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نصرآبادى،  محمَوِيه  بن  احمد  بن  محمد  بن  ابراهيم  ابوالقاسم، 
مقابلة  و  مقايسه  به  مقاله  اين  در  است.  حلاج  مؤيد  چهار  از  يكى 
سخنان عارفانة ابوالقاسم نصرآبادي با ترجمة فارسي آنها در منابع 
فارسي پرداخته شده است. از اين طريق، مي توان به نحوة ترجمة 
قدما و بزرگان ادب فارسى و عربى و نيز ميزان امانتدارى آنها دست 
يافت. همچنين مي توان پاسخي به اين سؤال يافت كه آيا نصرآبادى، 
عارف قرن چهارم، به زبان عربى تكلم مى كرده، يا فارسى گوى بوده 
آغازين  دورة  عرفاى  از  بسيارى  دربارة  كه  است  سؤالى  اين  است. 
مطرح است و تا كنون كسى به آن نپرداخته است. اكنون بخشى از 

اين تحقيق در اختيار علاقه مندان قرار مى گيرد:
«و  بقوله  لقيته  بصفة  آدم  إلى  نظرات  إذا  النصرآباذى:  قال   -
عصى آدم ربهّ فغوى» (طه: 121) و إذا لقيته بصفة الحق لقيته بقوله 
تعالى «إنّ االله اصطفى آدم» (آل عمران: 32) و ماذا يؤثر العصيان فى 

الإصطفاء؟ (سلمّى، 1421ق/ 2001م: 98 ).
- گفت: به صفت آدم - عليه السلام-  خبر دادند، گفتند «و 
عصى آدم» و چون به فضل خود خبر دادند، گفتند «ثمّ اجتباه ربهّ 

فتاب عليه» (عطار نيشابوري، 1381: 693).
-«و ما الحياة الدنيا الاّ لعبٌ و لهوٌ» (انعام: 32). قال النصرآباذى: 
لمن لزم التقوى و اشتاق إلى مفارقة الدنيا (لهو و لعب براى كسى 

است كه ...) (سلمّى، 1421ق/ 2001م: 196).

چكيده
آن  طريق  از  كه  است  شده  ارائه  روشى  تطبيقي  ترجمة  در 
ميزان  و  يافت  دست  ترجمه  زمينة  در  قدما  كار  نحوة  به  مى توان 
امانتدارى و دخل و تصرف ايشان در متون و همچنين ويژگى هاى 

سبكى آنها را آشكار ساخت.
نصرآبادى،  ابوالقاسم  فارسى  و  عربى  سخنان  مجال،  اين  در 
عارف قرن چهارم، به عنوان نمونة قابل مطالعه در ترجمة تطبيقى 
انتخاب شده است. از نكاتى كه در متن مقاله به آن اشاره خواهد 
شد، يكى اثبات آن است كه نصرآبادى زبان عربى را به عنوان زبان 
عارفانة خود برگزيده بوده و ديگر آنكه كتاب تذكرة الاولياى عطار، 

ترجمة سخنان پراكنده اى است كه عطار گرد آورده بوده است.
واژه هاى كليدى: ابوالقاسم نصرآبادي، تطبيق ترجمه، زبان عربى
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- نصرآبادى گويد تقوى آن است كه بنده از هرچه دون خداى 
است، بپرهيزد (قشيرى، 1345: 161).

- نصرآبادى گويد: هركه با تقوى ملازمت كند، آرزومند گردد 
به مفارقت دنيا؛ از آنك خداى همى گويد «و للدّار الآخرةِ خيرٌ للذين 

يتّقونَ» (همان: 161). 
- او را گفتند: تقوى چيست؟ از حالت خويش خبر داد و گفت: أن 
يتقى العبد ماسوى االله. تقوى آن است كه از هرچه جز االله پرهيزى  

(ميبدي، 1344: ج 2، ص 68 ).
- گفتند تقوى چيست؟ گفت آنكه بنده پرهيزد از ما سوى االله 

(عطار نيشابوري، 1381: 694).
قال  (بنى اسرائيل:23).  إيّاهُ»  إلاّ  تعبُدوا  ألاّ  ربكَّ  قضى  «و   -
نصرآبادى العبودية اسقاط روية التعبد فى مشاهدة المعبود (سلمّى، 

1421 ق/ 2001م: 386-385).
- هم او گويد: عبوديت، بيفكندن رويّت تعبّد است اندر مشاهدت 

معبود (قشيرى، 1345: 307)
- و سمعت النصرآبادى يقول: أنت بين نسبتين: نسبةٍ إلى الحق 
و نسبةٍ إلى آدم. فإذا انتسبت إلى الحق دخلت فى مقامات الكهف و 
البراهين و العظمة؛ و هى نسبة تحقق العبودية. قال االله تعالى: «و 

عبادُ الرّحمن الذين يمشون على الأرض هوناً» (فرقان: 63).
و  (42حجر)  سلطانٌ»  عليهم  لك  ليس  عبادى  «إنّ  قال:  و   -
قال: «فَوَجدا عبداً من عبادنا [آتيناهُ رحمةً من عندنا و علمناهُ من لدناّ 
علماً] (65 كهف). و إذا انتسبت إلى آدم دخلت فى مقامات الظلم 
جهولاً  ظلوماً  الجهل؛ قال االله تعالى «و حَمَلهَا الإنسان إنهّ كان  و 

(احزاب: 72)»  (سلمى، 1372ق/ 1952م: 486).
- انت بين نسبتين نسبةٍ الى آدم و نسبةٍ الى الحق دخلت فى 
مقامات الكشف و البراهين و العصمة و الولاية و هى نسبة تحقيق 
العبودية لقوله تعالى و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا.
و اندر ميان دو نسبتى؛ نسبتى با آدم و نسبتى با حق تعالى. چون 
با آدم نسبت كردى، اندر ميادين شهوت ها و مواضع آفت ها و زلتّ ها 
افتادى؛ كى نسبت طبيعت بى قيمت بود؛ و چون به حق كردى،  اندر 
مقامات كشف و برهان و عصمت و  ولايت افتادى. آن يك نسبت 
به آفت بشريت بود و اين ديگر نسبت تحقيق عبوديت. نسبت آدم 
اندر قيامت منقطع شود و نسبت عبوديت هميشه قايم بود؛ تغيّر بدان 
راه نيابد. چون بنده خود را محقق نسبت كند، محلش اين بود كه 
ملايكه گويند: «أتجعل فيها و ما للتّراب و ربّ الأرباب». چون بنده 
خود را به خود يا به آدم نسبت كند، كمال اين آن بود كه گويد: «انىّ 
ظلمتُ نفسى» و چون به حق نسبت كند، آدمى محل آن بود؛ كى 
حق تعالى گويد: «يا عباد لاخوفَ عليكم اليوم» و االله اعلم. و مِنهم 

سرور سر (هجويري غزنوي، 1381: 201-200).
- تو در ميان دو نسبتى؛ يكى نسبتى به آدم - عليه السلام-  و 
نسبتى به حق. چون به آدم عم نسبت كردى در ميان شهوت ها و 
مواضع آفت ها افتادى؛ كه نسبت طبيعت بى قيمت بود. چون نسبت 
به حق كردى ، در مقامات كشف و برهان و عصمت افتادى. آن يك 
نسبت به آفت بشريت بود و اين نسبت به حق عبوديت. نسبت آدم 

در قيامت منقطع شود و نسبت عبوديت هميشه قايم؛ تغيّر بدان رو 
كه  بود  اين  محلش  كند،  نسبت  محقّق  را  خود  بنده  چون  نباشد. 
چون  و  الأرباب»؛  ربّ  و  للتّراب  ما  و  فيها  گويند: «أتجعل  ملايكه 
گويند: «يا  كه  بود  اين  محلش  كند،  نسبت  خود  خودى  به  را  بنده 
نيشابوري،  (عطار  تحزنون»  أنتم  لا  و  اليوم  عليكم  لاخوفَ  عبادى 

.(692 :1381
- «انهّ ليس له سلطان على الذين آمنوا و على ربهّم يتوكّلون» 
لن  يؤثر  الحق  مع  نسبة  صحّح  مَن  النصرآباذى:  قال  (نحل: 99). 
(سلمّى، 1421ق/  شيطان  وسوسةَ  لا  و  بع  منازعة  ذلك  بعد  عليه 

2001م: 375).
گردانيد  درست  تعالى  حق  با  خويش  نسبت  هركه  گفت:   -
(عطار  شيطان  وسوسه  و  طبع  منازعت  وى  در  نكند  اثر  هرگز  نيز 

نيشابوري، 1381: 692).
بالسّماع  الولع  كثير  كان  النصرآباذى  القاسم  أبا  أن  حُكى   -
فعوتب فى ذلك فقال: نعم، هو خيرٌ من أن تقعد و تغاتب. فقال له 
ابوعمر بن نجيد: هيهات يا أباالقاسم زلةّ فى السّماع خير ٌ من كذا و 
كذا سنة تغتاب الناس، و ذلك ان من مزلةّ السماع أنهّ يكذب على 
أقبح  من  االله  على  الكذب  و  له.  وهب  ما  و  شيئاً،  له  وهب  أنهّ  االله. 
الذّلات. و كذلك قال أبوعلى الدقّاق. و قوى بين يديه «إنّ الذين 

يفترون على االله الكذب» (رازي، 2001م: 538؛ سيرجاني: 560).
- ابوالقاسم نصرآبادى به سماع مولع بود. او را گفتند كه در باب 
سماع افراط مى كنى. گفت كه در مجامع به سماع مشغول باشيم، 
كنيم. اين جواب او به شيخ  غيبت  بنشينيم و  بهتر از آن باشد كه 
در  ذلتّ  يكى  اباالقاسم!  يا  هيهات  گفت:  رسيد.  نجيد  بن  ابوعمرو 
سماع، بدتر از چندين ساله غيبت مردم! جهت آنكه غيبت، جنايت 
و معصيت است در حق همچو خودى (باخرزى ، 1345: ج 2، ص 

.(198
او  بر  جمعى  بود.  سماع دوست   - رحمه   - نصرآبادى  شيخ   -
انكارى كردند. در جواب انكار ايشان اين گفت: سماع بهتر از آنكه 

سؤال يافت كه پاسخي به اين همچنين مي توان آنها دست يافت. ميزان امانتدارى عربى و نيز ادب فارسى و قدما و بزرگان نحوة ترجمة مي توان به 
با تطبيق ترجمة اقوال نصرآبادى مي توان 

به نحوة ترجمة قدما و بزرگان ادب فارسى 
و عربى و نيز ميزان امانتدارى آنها دست 

يافت. همچنين مي توان پاسخي به اين 
سؤال يافت كه آيا نصرآبادى، عارف قرن 

چهارم، به زبان عربى تكلم مى كرده، يا 
فارسى گوى بوده است
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بنشينند و غيبت مردمان كنند (سهروردى، 1374: 96).
- از استاد ابوعلى شنيدم - رحمه االله-  كه [گفت] ابوعمرو نجَُيد 
و نصرآبادى و طبقه اى از اين قوم بر جايى جمع آمدند. نصرآبادى 
خاموش  ديگران  و  بگويد  چيزى  كسى  آيند،  گرد  قوم  چون  گفت: 
[باشند، ايشان را] بهتر از آنك غيبت [مسلمانان] كنند. بوعمر نجيد 
گفت اگر سى سال غيبت كنى، اين تو را رهاننده تر از آنك اندر سماع 

چيزى اظهار كنى كه نه آن باشى (قشيرى، 1345: 619).
او  با  نصرآبادى  ابوالقاسم  شيخ  كه  كرده اند  نقل  كه  چنان   ... ـ 
[ابوعمرو نجَُيد] به هم در سماع بود. بوعمرو گفت: اين سماع چرا 
مى شنوى؟ گفت: سماع شنويم بهتر از آنكه بنشينيم و غيبت كنيم و 
شنويم. بوعمرو گفت: اگر در سماع يك حركت كرده آيد كه توانى 

كه نكنى، صدساله غيبت از آن به (عطار نيشابوري،1381: 631).
قال  و  أحواله  الكتب  تلك  كشفت  و  بقا  ما  قوله  فى  الكلمة  ـ 
جامع  فى  أدرس  كنت  بغداد  من  قدمتُ  لمّا  الإسفرانى:  بوإسحاق 
كان  و  مخلوقة  أنهّا  فى  القول  أشرح  و  الروح  مستالة  نيسابور 
يوماً  بنا  فأجتاز  كلامى  إلى  فأصغى  عنّا  متباعداً  قاعداً  النصرآبادى 
فقال لمحمّد الفرا أشهد أنى أسلمت على يد هذا الرجل، و أشار إلىّ 

(ابن عساكر، 1330: 248).
ـ و از استاد امام ابواسحق اسفراينى شنيدم - رحمه االله -  گفت: 
چون از بغداد بازآمدم، اندر جامع نيسابور درس مى كرد اندر مسئلة 
روح و شرح همى كردم كه روح آفريده است. ابوالقاسم نصرآبادى 
نشسته بود دورتر و گوش با سخن من همى داشت. پس از آن، به 
كى  باش  گفت: «گواه  را  فرّا  محمد  و  بيستاد  اندكى  بگذشت  من 
من بر دست اين مرد مسلمان شدم» و اشاره به من كرد (قشيرى، 

.(19 :1345
ـ قال أبى [يقول ابن عساكر] رأى النصرآباذى به مكة بعد وفاته 

فى النوم فقيل له ما فعل االله بك فقال عوتبت عتاب الأشراف ثم 
نوديت يا أباالقاسم بعد الاتصال انفصال فقلت لا يا ذالجلال فما 
وضعت فى اللحد حتى لحقت بالأحد (ابن عساكر، 1404ق/ 1984م: 

ج 7، ص 108). 
ـ نقل است كه بعد از وفات او، يكى از مشايخ او را به خواب ديد. 
گفتند: اى شيخ، خداى تعالى با تو چه كرد؟ گفت: با من عتابى نكرد 
چنانكه جبّاران كنند و بزرگواران، اما ندا كرد كه يا ابالقاسم، پس از 
وصال، انفصال؟ گفتم نه يا ذاالجلال؛ لاجرم مرا در لحد نهادند به 

احد رسيدم (عطار نيشابوري، 1381: 695 - 696).
ـ نصرآبادى را به خواب ديدند مكه پسِ مرگ او. [وى را] گفتند: 
خداى با تو چه كرد؟ گفت: عتابى بكرد با من [چنان كه بزرگواران 
كنند]؛ پس ندا كرد يا ابالقاسم، پس از وصال، انفصال. گفتم نه يا 
 :1358 (غزالى،  نرسيدم  احد  به  تا  مرا  ننهادند  لحد  اندر  ذاالجلال. 

.(331
ـ ... و سمعتُ النصرآباذى يقول: الرّاغب فى العطاء لا مقدار له؛ 

و الرّاغب و المعطى عزيز (سلمّى،1372ق/ 1952م: 486).
آنكه  نبود.  مقدار  هيچ  را  او  بود،  راغب  عطا  در  هركه  گفت:  ـ 
(عطار  عزيز»  المعطى  من  «و  است.  عزيز  بود،  راغب  مُعطى  در 

نيشابوري، 1381: 693).
فح و العفو عن تقصيرها  ـ و سمعتُه يقول: العباداتُ إلى طلب الصَّ
1372ق/  (سلمّى،  بها  الجزاء  و  الأغواض  طلب  إلى  منها  أقرب 

1952م: 487).
نزديك تر  تقصيرات  از  عفو  و  صفح  طلب  به  عبادت  گفت:  ـ 
است؛ از آنكه براى طلب عوض و جزاى آن بود (عطار نيشابوري، 

.(693 :1381
الحقّ  مع  واقفون  المحبّة  أهلُ  يقول:  أباالقاسم  سمعتُ  و  ـ 
على مقام، إن تقدّموا عزقوا، و إن تأخّروا حُجِبوا (سلمّى، 1372ق/ 

1952م: 488).
ـ قال النصرآبادى: أهل محبة قائمون مع الحق على قدم إن 

تقدموا غرقوا و إن تأخّروا حجبوا (سيرجاني، نسخة خطي: 515).
ـ و گفت: اهل محبت قائمند با حق تعالى بر قدمى كه اگر گامى 
گردند  محجوب  نهند،  بازپس  قدمى  اگر  و  شوند  غرق  نهند،  پيش 

(عطار نيشابوري، 1381: 694).
قيل  يقول  السلمّى  أباعبدالرحمن  الشّيخ  سمعتُ  و  قال  ـ 
لى  ولكنّ  صدقوا  فقال  شىء  المحبّة  من  لك  ليس  للنصرآباذى: 
حسراتهم فهو ذا إحترق فيه و سمعته يقول قال النصرآباذى المحبة 

مجانية السلو على كلّ حال ثمّ أنشد يقول:
و من كان من طوال الهوى ذاق سَلوَةً

فإنــى من ليَلى لها غَيرُ ذائقٍ
و أكبر شـــــىء نلته من وصالـــــها

أمانى لم تصدق كلمحة بارق (ابن عساكر، 1404ق/ 1984م: ج 
7، ص 107).

ـ نصرآبادى را گفتند تو را [مى گويند] از محبت هيچيز نيست. 
آن  اندر  است؛  ايشان  حسرت  مرا  وليكن  گوييد؛  راست  گفت: 

ر و عربى آورده اند اقوال او را نيز به بوده است و به زبان عربى دو تأليفاتشان بوده اند و هر نصرآبادى ر
با توجه به اينكه سلّمى و قشيرى، هر 
دو شاگردان نصرآبادى بوده اند و هر دو 
تأليفاتشان به زبان عربى بوده است و اقوال 
او را نيز به عربى آورده اند و همچنين در 
كتاب كشف المحجوب نيز كه تقريباً متعلق 
به همان دوره است، ابتدا اقوال به صورت 
عربى و بعد فارسى آمده است، به نظر 
مى رسد كه نصرآبادى اقوال خود را به زبان 
عربى مى گفته و يا لااقل اينكه اين اقوال 
در هنگام تقرير، از بدايت امر به زبان عربى 
 نوشته مى شده است
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مى سوزم؛ و اين بيت بگفت:
و مَن كان من طوال الهَوى ذاقَ سَلوَةً

فإنىّ من ليَلى لها غُيرُ ذائقٍ
و أكثر شـــــىء نلته من وصالـــــها

أمانى لم تصدق كلمحة بارق (قشيرى، 1345: 563). 
الأثر  موافقةُ  يقول:  النصرآباذى  أباالقاسم  سمعتُ  و  الترجمة:  ـ 
حسنٌ، و موافقة الأمر أحسن. و من وافق الحق - من لحظة او خطرة 
1372ق/  (سلمّى،  بحال  مخالفةٌ  ذلك،  بعد  عليه،  لاتجرى  فإنهّ  ـ 

1952م: 486).
ـ گفت: موافقت امر نيكوست و موافقت حق نيكوتر و هركه را 
موافقت حق يك لحظه يا يك خطره دست دهد، به هيچ حال بعد 

از آن مخالفت بر وى نتواند رفت (عطار نيشابوري، 1381: 693).
أنّ  للنصرآباذى  يقول  الحسين  بن  محمد  سمعت  و  قال  ـ 
رويتهنّ.  فى  معصومٌ  انا  يقول  و  النسوان  يجالسون  الناس  بعض 
و  التحليل  و  باق  النهى  و  الأمر  فان  باقية  الأشباح  مادامت  فقال 
التحريم مخاطب بهما و لن يجترى على الشّبهات الاّ من هو يعرض 

المحرّمات (ابن عساكر، 1404ق/ 1984م: ج 7، ص 107).
ـ و قيل له يجالس النسوان و يقول انا معصوم فى رويتهنّ فقال 
- رضى االله عنه-  مادامت الأشباح باقية فلأمر و النهى مخاطب بهما 

العبد لاسيّما الغراب (شعراني، 1372: 105).
و  مى نشينند  زنان  با  مردمان  بعضى  كه  گفتند  را  او  ترجمه:  ـ 
جاى  بر  تن  اين  تا  گفت:  ايشان.  ديدار  از  معصوميم  ما  مى گويند 
بود، امر و نهى بر وى بود و ازو برنخيزد و حلال و حرام را حساب 
و دليرى نكند بر سنت ها، الاّ آنكه از حرمت او اعراض كرده باشد 

(عطار نيشابوري، 1381: 693).
   نكتة قابل توجهى كه از ميان ترجمه هاى اقوال در اين تحقيق 
ذهن را به خود معطوف مى دارد، آن است كه اگر كتاب تذكرة الاوليا 
مى توان  آنگاه  باشد،  شيوه  همين  به  نيز  عرفا  ساير  اقوال  مورد  در 
نتيجه گرفت كه اين كتاب صرفاً تأليف عطار - عليه رحمه- نيست؛ 

بلكه بايد آن را يك ترجمه - تأليف به حساب آورد.
اساس  بر  را  فارسى  و  عربى  اقوال  تأخر  و  تقدّم  بخواهيم  اگر 
منابع حدس بزنيم، تاريخ تقريبى كتاب ها از اين قرار است: حقايق 
سلمّى (325-412)، رسالة قشيريه (386 - 465)، البياض و السواد 
(؟ - 441)، كشف المحجوب (؟ - 465)، احياء علوم الدين (450 - 
تذكرة   ،(520) الأسرار  كشف   ،(571 - 499) تهذيب  تاريخ   ،(505
منارات   ،(632  -  539) المعارف  عوارف   ،(627  -  537  ) الاولياء 
كبرى  طبقات   ،(736  - ؟   ) الاحباب  اوراد   ،(654-570) السائرين 

.(973 - 898)
نصرآبادى  شاگردان  دو  هر  قشيرى،  و  سلمّى  اينكه  به  توجه  با 
بوده اند و هر دو تأليفاتشان به زبان عربى بوده است و اقوال او را 
نيز به عربى آورده اند و همچنين در كتاب كشف المحجوب نيز كه 
و  عربى  صورت  به  اقوال  ابتدا  است،  دوره  همان  به  متعلق  تقريباً 
بعد فارسى آمده است، به نظر مى رسد كه نصرآبادى اقوال خود را 
به زبان عربى مى گفته و يا لااقل اينكه اين اقوال هنگام تقرير، از 

بدايت امر به زبان عربى  نوشته مى شده است؛ و اگر تندروي نباشد، 
بايد گفت با توجه به اينكه اقوال حلاج، بايزيد و بعضاً ساير عرفاي 
دورة آغازين نيز به عربي است، اي بسا عرفاي ايران در دوره هاي 
زبان  عنوان  به  را  عربي  زبان  هجري)  سوم  و  دوم  (سدة  آغازين 
مصطلح و تخصصي خود، در ميان مردم كوچه و بازار برگزيده بودند. 
شاعرانة  پارسي گوييِ  به  و  يافته  تغيير  شيوه  اين  بعد،  دوره هاي  در 
عرفايي چون عطار و خداوندگار جلال الدين تغيير شكل يافته است. 

پي نوشت
 www.mysticism.ir استاديار دانشگاه پيام نور *

ejournal@mysticism.ir

كتابنامه
تهذيب   ،1330 الحسن،  بن  على  ابوالقاسم  الشافعى،  ابن عساكر   -

تاريخ [التاريخ الكبير]. روضة الشام. 
1984م،  1404ق/   ،---------------------------  -
تاريخ مدينة دمشق. مختصر: ابوالفضل محمد بن مكرم، معروف به 

ابن منظور. تحقيق جمعى از ادباء. دمشق: دارالفكر.
- باخرزى، ابوالمفاخر، 1345،  اوراد الاحباب و فصوص الآداب. به 

كوشش ايرج افشار. تهران: دانشگاه تهران. 
و  السائرين  منارات  2001م،  شاهور،  بن  عبداالله  ابوبكر  رازى،   -

مقامات الطائرين. تحقيق سعيد عبدالفتح. كويت: دارالسعاد الصباح.
تحقيق  التفسير،  حقايق  2001م،  1421ق/  عبدالرحمن،  سلمّى،   -

سيد عمران. بيروت: دارالكتب علميه.
تحقيق  الصوفيه،  طبقات  1952م،  ------------،1372ق/   -
مطبع  التأليف  للنشرة  الأزهر  جماعة  أناسر  مصر:  شربية.  نورالدين 

دارالكتب العربى. 
- سهروردى، شهاب الدين،1374، عوارف المعارف. به اهتمام قاسم 

انصارى. تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنگى. 
- سيرجانى، خواجه ابوالحسن على بن حسن، بياض و السواد، من 
خصايص حكم العباد فى نعة المريد و المراد (نسخة خطى كتابخانة 

مرعشى قم، شمارة 117).
مطبعة  مصر:  الكبرى.  طبقات  1372ق،  عبدالوهّاب،  شعرانى،   -

الأزهرية.
- غزالى، محمد، ، 1358، احياء علوم الدين. ترجمة حسين خديوجم. 

تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
- قشيري، عبدالكريم، 1345، ترجمة رسالة قشيريه. با تصحيحات 

بديع الزمان فروزانفر. تهران: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب. 
- ميبدى، رشيدالدين ابوالفضل، 1344، كشف الاسرار. به  كوشش 

على اصغر حكمت. تهران: ابن سينا. 
(نسخة  الاولياء  تذكرة   ،1381 فريدالدين،  نيشابورى،  عطار   -

نيكلسن). چاپ چهارم، تهران: صفيعلى شاه. 
المحجوب.  كشف   ،1381 عثمان،  بن  على  غزنوى،  هجويرى   -

تصحيح ژوكوفسكى. تهران: طهورى. 




